
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

دقیقه   33  عربی  33 1 33 

شنبه یک  
17/01/4140  

انسانی علوم  یشیگروه آزما   

 عربی

زدهم دوا   3تا    1های  درس   

 

بندی5تا5کنکور5اردیبهشتروز5جمع5555  

 هایدرس
 دهم 4تا  1

 هایدرس
 دهم 8تا  5

ششمهفتــه  هفتــه دوم هفتــه اول  

 هایدرس
 یازدهم 4تا  1

 هایدرس
 یازدهم 7تا  5

 

 هایدرس
 دوازدهم 3تا  1

 

 هایدرس
 دوازدهم 5و  4

پنجم هفتــه  چهارم هفتــه  هفتــه سوم    
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 الجهّال یفتخرون بنسبهم!«: »کلُّ الناّس سواءٌ و ما هم سوی لحم و عظم و عصب لامُّ و لأب، و   -1

 کنند! که نادانان به نسب خود افتخار میحالی( همۀ مردم برابرند و جز گوشت و استخوان و پی از یک پدر و مادر نیستند، در1

 خود است!که نادان مفتخر به نژاد  ( همۀ مردم باهم برابرند و چیزی جز گوشت و استخوان و پی از پدر و مادرشان نیستند، حال آن2

 فروشد!( مردم همگی باهم برابرند و جز گوشت و استخوان و عصبی از پدر و مادرشان نیستند، اما نادان به نسب خود فخر می3

 کنند!( مردم همگی یکی هستند از گوشت و استخوان و عصب و از یک پدر و مادر، اما نادانان به نژاد خود افتخار می4

 (  8   داخل )کنکور    ( 1201ـ  ترجمه  ـ    دشوار )  1پاسخ: گزینۀ   

  

 4رد گزینۀ   )چیزی نیستند به جزء(  ما هم سوی

مّ و أب
ُ
 به دلیل اینکه ضمیر اضافه آمده است.   3و  2های رد گزینه   )یک پدر و مادر(  أ

 3و  2های رد گزینه  ها « جمع کلمه جاهل است به معنی نادانجهّال»

 2رد گزینۀ   کنند و باید به همین صورت فعل ترجمه شود. « فعل است به معنی افتخار مییفتخرون»

 کل 
 آید و یا بدون الف و لام که ترجمه این دو مدل، باهم تفاوت دارد.  در زبان عربی، یا اسم همراه با الف و لام می  کلپس از واژه 

 دهد. « اگر قبل از یک اسم با الف و لام بیاید، معنی »همه، جمیعاً، همگی، تماماً و ...« می کل»
 )همه مردم، تمام مردم، مردم جمیعاً و ...(  کلّ الناس  مثال: 

 آموزان و ...( آموزان همگی، جمیع دانش آموزان، دانش )تمام دانش  کل التلامیذ  
 دهد.  « پیش از یک واژه بدون الف و لام و با تنوین بیاید، معنای »هر« میکل اما اگر »

 آموزی هر دانش  تلمیذٍ: کل 
 هر موجودی  کل موجودٍ: 

 نکته 
 .  باشدم الاضافه است؛ یعنی اسم بعدش همواره مضاف الیه و مجرور می ئ« یک اسم داکلکلمه » 

 
 »لیت الطلّّب یعرفون أنّ الطالب المجتهد یقدر أن یعُوِّّض قلةّ استعداده بالاجتهاد!«:  -2

 تواند کم بودن استعدادش را با تلاش جبران نماید!دانشجوی کوشا می( شاید دانشجویان بدانند که 1

 تواند کمی استعدادش را با تلاش جبران کند!آموز کوشا میآموزان بدانند که دانش( ای کاش دانش2

 نماید!آموز تلاشگر توانایی دارد که کم بودن استعداد را با تلاش جبران  آموزان بفهمند که دانش( شاید دانش3

 فهمیدند که دانشجوی تلاشگر توانمند است که کمی استعدادش را با تلاش جبران کند!( ای کاش دانشجویان می4

 (  8 خارج  )کنکور    ( 1201ـ  ترجمه  ـ    متوسط )  2پاسخ: گزینۀ   

  

 3و  1های رد گزینه  « کاش، ای کاش لیت»

 4رد گزینۀ   « بدانند )فعل مضارع است(یعرفون»

 3رد گزینۀ   : استعدادش«استعداده»

 لیت و لعل  
یحاتی  « هستند که توضلعلّ « و » لیت، »حروف  این  از   تا  دو.  کنندمی   ایجاد  را  تغییراتی،  جمله  مفهوم  و  معنا  در  و  آمده  اسمیه  جمله  سر  بر  که  اندحروفی   بالفعل،  مشبهه  حروف

 . کنیممی  ارائه  ها،این   را درباره
  شکی .  شودمی   گفته  محال  امور  برای  لیت  که  شودمی   نقل  اشتباه،  به  گاهی.  شودبیان »تمنی و آرزو« استفاده می   برای  و  گرددمی   »کاش، ای کاش« ترجمهصورت  « به لیت»

  کتاب   از  7  صفحه  به  دهممی   ارجاع  را شما.  گرددمی   استفاده هم  شدنی  بیان امور  برای  اما نیستند،  شدنی  واقع  که  رودمی  کار  به اموری  بیان  برای  لیت  که نیست  در این 
 عربی دوازدهم انسانی:  

 فائزٌ فی مسابقة کرة المنضدة
ً
 لیت مهدیا

 . نیست  محال  عنوان هیچ به میز، روی  تنیس مسابقه در مهدی  شدن پیروز
 باشد.  برای »رجا یا امید« می  آن  کاربرد. شودمی   برگردانده فارسی  « به شکل »شاید، امید است« بهلعلّ »
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 »کنت أتلو آیاتٍ من القرآن الکریم في اصطفاف المدرسة الصّباحيّ و أنا في العاشرة من عمري!«:  -3

 پرداختم!سال داشتم، در صف صبحگاهیمان به تلاوت آیاتی از قرآن کریم می   10وقتی  (1

 کردم!ساله بودم، در صف صبحگاهی مدرسه آیاتی از قرآن کریم را تلاوت می 10که درحالی (2

 خواندم!سال داشتم، در صف صبحگاهی بعضی آیات قرآن کریم را در مدرسه می 10که هنگامی (3

 کردم!سالگی رسیده بودم، در صف صبحگاهی مدرسه آیات قرآن کریم را قرائت می 10که به در حینی (4

 ( 88 )کنکور داخل  (  1202)متوسط ـ ترجمه ـ   2پاسخ: گزینۀ   

  

  1رد گزینۀ      کردممیتلاوت  :  کنت أتلو

 نکته 
 کان + مضارع: ماضی استمراری 

 4و    3های  رد گزینه    : آیاتیآیاتٍ 

 نکته 
 به معرفه نکره بودن اسامی در ترجمه دقت کنید 

 ّ  3و    1های  رد گزینه    : صف صبحگاهی مدرسهاصطفاف المدرسة الصّباح 

 نکته 
 ای نیز نباید کم شود.ها کلمه آن ها در ترجمه نباید چیزی اضافه شود و از به ترکیب

 
 !«:لا داءَ في الطّبیعة إلّا و هو مؤلمٌ ولکن له دواءٌ، و الدّواءُ هو أنّنا نَسمح لکلّ موجودٍ أن یَقوم بأعمالٍ خُلق لها»  -4

 برای او خلق شده!  هیچ مرضی در طبیعت بدون درد نیست إلاّ اینکه درمانی دارد، و آن درمان اجازه دادن به هر وجودی است که بتواند به کارهایی بپردازد که (1
کنند که برای آن مرضی در طبیعت وجود ندارد جز اینکه دردناک باشد لکن برایش دارویی است، و آن این است که اجازه دهیم موجودات همگی اقدام به کارهایی    (2

 اند!آفریده شده
دهیم به کارهایی بپردازد که برایش  هیچ بیماریی در طبیعت نیست مگر اینکه دردناک است ولی درمانی دارد، و آن درمان اینست که ما به هر موجودی اجازه می  (3

 خلق شده!
 اند!ش آفریده شدهدر طبیعت بیماریی نیست که درد نداشته باشد ولی آن دوایی دارد، و دوای آن این است که به همۀ موجودات اجازۀ کارهایی را دهیم که برای (4

 ( 1401)کنکور داخل  (  1201)ساده ـ ترجمه ـ   3پاسخ: گزینۀ   

  

 4و    2های  رد گزینه   هیچ مرضی لا داءَ: 

 نکته 
 لای نفی جنس باید به صورت هیچ ... نیست ترجمه شود. 

 :
ّ
 4رد گزینۀ     مگراینکه إلّ

       4و    1های  رد گزینه   دردناک است و هو مؤلمٌ: 

 1گزینۀ  رد   ولی   ولکن: 

 4و    2های  رد گزینه   هر موجودی لکلّ موجود: 

 
یْ نفسَ »  -5 ّ  !«:بالسّوء دائماً، إلّا إذا ترُید أن لا تستمع إلیها و لا تعمل بأوامرها ك، لأنّ النفسَ تأمرُ كلا تبَُرِّ

 نکنی! گوش ندهی و به اوامرش عملکند، مگر اینکه تو بخواهی به آن ( نفس خود را تبرئه مکن، زیرا نفس همیشه تو را به بدی امر می1

 کند، مگر زمانی که نخواهی به بدی گوش بدهی و به آن عمل کنی!تو از گناه بری نیست، زیرا که این نفس همواره تو را امر به بدی می خویشتن ( 2

 دهد، مگر اینکه بخواهی به او گوش ندهی و به اوامرش عمل نکنی!گناه ندان و تبرئه مکن، زیرا نفس تو همواره تو را به بدی دستور میبی ( خود را  3

 هایش عمل کنی!دهد به بدی کردن، هرچند تو نخواهی به او گوش دهی و به خواستهگاه از گناه دور نیستی، زیرا نفس تو همیشه به تو دستور می( تو هیچ4

 ( 1401)کنکور خارج  (  1201)متوسط ـ ترجمه ـ   1پاسخ: گزینۀ   

  

ی  ِّ بر
ُ
 4و    2های  رد گزینه  نفس خود را مبری ندان، تبرئه نکن   : كنفسَ لا ت

  4و    3و    2های  رد گزینه  نفس   النفس: 
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 نکته 
کند. مثلاً در عبارت عربی، کلمه »نفس« به  است، ما را در یافتن ترجمه درست، یاری می  های انتهای کلمات، با توجه به نوع فعلی که در جمله آمدهگذاریـ توجه به حرکت

 شوند. رد می  4و   2های گوید باید مفعول هم در ترجمه وجود داشته باشد و گزینه شکل منصوب، پس از یک فعل متعدی قرار گرفته است که به ما می 

 ـ اگر در صورت سؤال عربی ضمیر آمده، باید در ترجمه هم بیاید و اگر نیامده، ما هم نباید پا فراتر نهیم و در ترجمه بیاوریم.

 
 : الخطأعیّن   -6

 ای که تحسین دیگران را برانگیزد، : آیا تاکنون کاری انجام دادههل عملتَ حتیّ الآن عملًا یثُیر إعجاب الآخرین، ( 1

قون یعملون أعمالاا عجیبة و هم یواجهون مشاکل،   كهنا(  2  اند،رو شدن با مشکلات کارهای عجیبی انجام داده: معلولانی وجود دارند که با وجود روبهمعوَّ

3 ) ،  کنی که نخواهد توانست کاری انجام دهد، : کودکی که کور شده گمان میإنّ الطّفل الّذي صار أعمی تظَنّ أنّه لن یقدر أن یعمل عملًا

 اند!دست آوردههای بزرگی را به: ولیکن ما نابینایانی داریم که جایزهو لکنّنا عندنا عُميٌ قد حصلوا علی جوائز کبیرة!( 4

 (  8 )کنکور خارج  (  1202)ساده ـ ترجمه ـ   2پاسخ: گزینۀ   

  
 دهند. »یعملون« فعل مضارع است به معنی انجام می

 گردد.  شوند« ترجمه میکه با مشکلاتی مواجه میصورت »در حالی»و هم یواجهون مشاکل«: جمله حالیه است و به

 نکته 
 .  دهد»هناک« اگر در ابتدای جمله اسمیه بیاید، غالباً معنی »وجود داشتن« می 

 های زیبایی در دریا وجود دارد.( هناک أسماکٌ جمیلةٌ فی البحرِ )ماهیمثال: 

 جمله حالیه 
 کنیم.  حالی که« ترجمه میجمله حالیه را با عبارت »در 

 
 : الصّحیح عیّن  -7

ا!:( 1  کنندگان کارهای بد همیشگی هستند!بعضی از مردم از نهی بعضُ الناّس من نهُاة الأعمالِ السّیّئة دائما

ا من الشَّباب لا یحُبّونَ أمرَهم و نَهیهم،: (2  ندارند، ولی جوانان، بسیار از امر و نهی آنان را دوست  ولکنُ کثیرا

   ها خودشان به نتیجۀ کارهایشان برسند،خواهند که آنو می و یریدون أن یصَلوا همُ أنفسُهم إلی نتیجة أعمالهم،: (3

ض!:( 4  شود!رسند اما با خسارتی که جبران نمیآری قطعاً به نتیجه می نعم، قد یَصلون إلی النتّیجة ولکن مع خسارة لا تعُوَّ

 ( 88 )کنکور خارج  (  1202)دشوار ـ ترجمه / ترکیبی ـ   3پاسخ: گزینۀ   

  

 : دائماً قید جمله است نه صفتِ أعمال.  1رد گزینۀ  

 کنندگان کارهای بد هستند. بعضی مردم )بعضی از مردم( همواره از نهی  ترجمه درست:

: :  2رد گزینۀ    من الشباب 
ً
ا  بسیاری از جوانان   کثبر

 شاید برسند. رسند،  گاهی می  قد یصلون: :  4رد گزینۀ  

 نکته 
 باشد که فعل به طور قطعی و کامل محقق گشته است. »قد« بر سر فعل ماضی، »ادات تحقیق« است و به این مفهوم می

 رفته است  قد ذهبَ: 
 تواند به شکل مضارع التزامی با »شاید« و هم به صورت مضارع اخباری با »گاهی« به فارسی باز گردد. دهد. یعنی هم می قد + مضارع معنای »گاهی، شاید« می 

 نویسد، شاید بنویسدگاهی می  قد یکتب: 
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 : الصّحیح  عیّن   -8

ها  ها تحقیق کردند و از کمک انسان به آنتعدادی از پژوهشگران دربارۀ زندگی دلفین  :بَحث عددٌ من الباحثین عن حیاة الدلّافین مُتعجّبین من مُساعدتها للإنسان(  1

 زده شدند!حیرت

 خواهیم که آنچه را دوست داریم به ما بدهد!از خدا می: نسَأل اللهَ أن یعُطینا ما یحُبُّه( 2

ا جیّدة في الحیاة( 3  بیند!هایی نیکو در زندگی نمیها را جز فرصتبین سختیخوش: لا یَری المُتفائلُ المصاعبَ إلّا فرُصا

ا ( 4  کند!هر کس به دنبال آرامش در زندگی است با دیگران همزیستی می: مَن یطَلب حیاة هادئة یتعایش مع الآخرین تعَایشا

 ( 1401)کنکور داخل  (  1202)ساده ـ ترجمه ـ   3پاسخ: گزینۀ   

  

  : ی  حال مفرد را نباید به صورت فعل ترجمه کرد    با تعجب مُتعجّبیر

 ها به انسانکمک آنمُساعدتها للإنسان:  

  :  للغائب است       دوست دارد یُحبُّ

 نکته 
 ترجمه به صیغه افعال دقت کنید. در 

 فعل شرط  بخواهد یَطلب:  

 ترکیب وصفی           زندگی آرامی  حیاة هادئة: 

  :
ً
عایشا

َ
 مفعول مطلق تاکیدی   کندقطعاً همزیستی مییتعایش ... ت

 
 : الصحیح عیّن  -9

 های رودی کوچک مروارید استخراج کند!هیچ صیادی نیست که بتواند از آب یسَتطیع أن یسَتخرج اللؤلؤ من میاه نهرٍ صغیر: كلا صیّادَ هنا  (1

 های سگ بیش از بیست و چهار دندان نیست!تعداد دندان إنّ عدد أسنان الکلب لیَس أکثرَ من اثنتین و أربعین سنًّا: (2

 شاید بتوانم همۀ مردم دنیا را راضی کنم! الناّس في هذه الدنیا:لیتني کنتُ أقدر إرضاءَ جمیع  (3

 کند که با عقل خود بر جهل چیره شود!عالم سعی می :إنّ العالِمَ یَسعی أن یَغلب عقلهُ جهلهَ  (4

 ( 1402)کنکور داخل  (  1201)دشوار ـ ترجمه ـ   1پاسخ: گزینۀ   

  

ی   ی و أربعیر  : چهل و دواثنتیر

 نکته 
 آید( و...)در زبان عربی یکان پیش از دهگان می  29تا  21)اعداد یکان + وَ + اعداد دهگان(  اعداد معطوف 

 کاش لیت:  

 نکته 
 »لیت:کاش« را با »لعلّ: شاید« اشتباه نکنید. 

ه:  
َ
ه جهل

ُ
 عقلش بر جهلش چیره شود. یغلب عقل

 شود. شویم باید به صورت فاعل ترجمه  « متوجه میعقلُ با توجه به مرفوع بودن »

 نکته 
 دقت کنید که ضمیرها باید در ترجمه لحاظ شوند. 
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 کاشت پس تعجّب کرد!«:ای را دید که نهال گردوئی را می»در یکی از روزها »کسری« کشاورز سالخورده  -10

 في یوم من الأیاّم شاهد »كسرى« فلًّحاا عجوزاا یغرس فسیلة جوز فتعجّب!  ( 1

 في أحد الأیاّم رأى »كسرى« الفلًّح العجوز یغرس الفسیلة من الجوز فتعجّب!  ( 2

 في أحد الأیاّم رأى »كسرى« فلًّح العجوز و كان یغرس الفسیلة من الجوز و تعجّب!  ( 3

 في یوم من الأیاّم نظر »كسرى« ذلك الفلًّح العجوز و هو یغرس فسیلة الجوز و تعجّب!  ( 4

 ( 1403)کنکور خارج  (  1203)متوسط ـ ترجمه ـ   1پاسخ: گزینۀ   

  

 ای:  کشاورز سالخورده
ً
 عجوزا

ً
حا

ّ
 هارد سایر گزینه  فلّ

 ترکیب وصفی نکره است و نباید به صورت معرفه بیاید 

 ها رد سایر گزینه  گردوئی: جوز  

 نکته 
 است و نباید به صورت معرفه بیاید.نکره  

 
 عیّن الأنسب في المفهوم: »أیهّا الفاخر جهلًّ بالنّسب إنمّا الناّس لأمُّ و لأب!«:   -11

مرری1 چرره  پرردر  نررام  گرررد    پررردر خرررویرررش بررراش اگرررر مرررردی     گررردی( 
  کس نیست که بررا دگر کسش خویشی نیست   ذرات دو کررون را برره هم بیشی نیسررت(  2
از خود کن(  3 و نسررربرت  براش    پرررررارسررررررازادگررررری ادب نررررربرررررود    پرارسررررا 
بررود  4 بررایرردت  بررزرب  کرره  آنررجررا   ) 
 

 

 

  فرررررزنرررردیِ کررررس نرررردارت سرررررود   

 ( 1403)کنکور خارج  (  1201)متوسط ـ مفهومی ـ   2پاسخ: گزینۀ   

  
 پدر و مادر هستند.ای افتخار کننده از روی جهل به اصل و نسب، مردم فقط از یک    ترجمۀ عبارت صورت سؤال:

 نیز اشاره به خویشاوندی مردم جهان با یکدیگر دارد.  2گزینه 
 ای به خویشاوند بودن مردم با یکدیگر ندارد.  ها مفهوم کلی این است که »نباید به اصل و نسب افتخار کرد« و اشارهدر سایر گزینه

 
 :(في المفهوم) غیر المناسب عیّن  -12

 دین به دنیا نیرزد!  لا إکراهَ في الدیّن( 1

 مَن عُرف بالکذب لم یسُمَع صدقهُ!    إنّ الکذوبَ قد یَصدق( 2

 مِن کثرةِ المَلًّحین غَرقتِ السفینة!    لو کان فیهما آلهةُ إلّا اّللّ لَفسدتا( 3

 نه همین لباس زیباست لباس آدمیت!   »إنّ الجمالَ جمالُ العقل و الأدب«( 4

 ( 1401)کنکور خارج  (  1201)متوسط ـ مفهوم ـ   1پاسخ: گزینۀ   

  

اختیاری است و  ترجمه عبارت عربی بدین صورت است: »هیچ اجباری در دین نیست«. این جمله، در حال بیان این مسئله است که دین و گزینش آن،  

 زور و جبری در آن وجود ندارد. 

گوید«. این جمله در مقام بیان این است که اگر انسان، به دروغگویی و کذب شناخته شود، سخنانش ناراست و دروغ  »بسیار دروغگو، گاهی راست می 

 شوند؛ هرچند که سخن راست و صدق نیز بگوید. سنجیده می

 شدند.« گمان تباه میدیگر وجود داشت، بی»اگر در آسمان و زمین خدایی   
 نمک.«شه یا بیاین عبارت بیانگر این ضرب المثل است. »آشپز که دوتا شد، آش یا شور می

 گردد.کند که اگر در کشتی، دو ناخدا وجود داشته باشد، به جهت دوگانگی و اختلاف نظر، کشتی غرق میعبارت مقابل هم بیان می

 گمان زیبایی، زیبایی عقل و ادب است.« »بی 

 شویم که گوینده، قصد دارد بگوید که زیبایی و جمال اصلی، زیبایی درونی و باطنی است، نه زیبایی بیرونی و ظاهری. این عبارت، متوجه می   خواندنبا  
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ا فعاقبتهُ حلوة!«:  غیر المناسبعیّن   -13  للمفهوم: »إذا کان الصّبرُ مرًّ

 اندکررری صبرررر، سحررر نزدیک اسرررت نیسرررت رنگرررری کرررره بگرررروید با مرررن  (1

 سررروختم یک عمرررر و صبرررر آموختم  کرررره عمرررررری سوخترررم سررراختم با آن (2

 همه دانند که در صحبت گل خاری است  نکنررمصبرر بر جررور رقیب، چرره کنم گرررر    (3

 به امیرد آن که روزی به کف اوفتد وصالی چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن  (4

 ( 88 )کنکور داخل  (  1201)متوسط ـ مفهوم ـ   2پاسخ: گزینۀ   

  

 اگر صبر تلخ باشد پس عاقبت آن شیرین است. 

 دربارۀ نتیجه مطلوب صبر صحبت شده. )مفهوم عبارتی که در صورت سوال آمده نیز همین است( 2ها به جز گزینۀ در تمام گزینه

 
 عیّن الصّحیح للفراغات:    -14

 مظلومٌ، تفقد کلَّ ما ملکت فقداناً أبدیاًّ!«: كکلَّ ما ترُید، و أنت ظالمٌ، ولکن عندما یدَعو علی ك»ربمّا تستطیع أن تمل

 دهی! ای .................. از دست می دست آورده چه را به .................. بتوانی هر چه را بخواهی مالک شوی ..................، ولی وقتی که یک مظلوم تو را نفرین کند، همه آن 

 که ستمکاری / تا ابد ( چه بسا / درحالی2 مطمئناً ( شاید / با ستمکار بودنت / 1

 ( چه بسا / با ستمکار بودنت / مطمئنا4ً ( شاید / حال آنکه ظالمی / تا زمانی  3

 ( 88 )کنکور داخل  (  1202)متوسط ـ واژگان ـ   2پاسخ: گزینۀ   

  

 3و    1های  رد گزینه    : چه بساربّما

 جمله حالیه     4و    1های  رد گزینه    : درحالیکه ستمکاریو أنت ظالمٌ 

 حالیّه  جملۀ 
 کنیم.  گاهی برای بیان حالت یک اسم معرفه از جمله استفاده می

 خندید. «: کودک را دیدم در حالی که میهُوَ یَضحَكُ »رَأَیتُ الطّفلَ وَ  مثال:
 شود. گفته می آید که به آن »واو حالیّه«  . این جمله، یک جملۀ اسمیّه است که بعد از یک حرف »وَ« می 1
 آید. یعنی لازم است قبل »و« هم یک جمله وجود داشته باشد. . »واو حالیّه« بین دو جمله می2
 . دقت کنید که جمله بعد از »وَ« باید قابلیت بیان حالت را داشته باشد تا بتوانیم آن را حالیّه حساب کنیم. 3
 ای به جز ضمیر نیز در جایگاه مبتدا باشد. کنیم. اما ممکن است که کلمه . در بیشتر اوقات بعد از »واو حالیّه« یک ضمیر در جایگاه مبتدا مشاهده می 4

 خندان، با خنده. مثال: شود. اسم منصوب نکره/ به صورت قید ترجمه می   حال از نوع اسم:
 شود. که« ترجمه میواو + ضمیر )اسم( + خبر/ با »درحالی که« یا »حال آن حال جمله:

 
ً
 أبدیّا

ً
 هارد سایر گزینه    : تا ابدتفقد ... فقدانا

 

 
 عیّن الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفیّ  ∎∎

 !«: کان في المسجد جماعتان، جماعةٌ یتفقهّون و جماعةٌ یدَعون اّللّ و یسألونه»  -15

 مزید ثلًثي )من باب تفعیل( / فعل و مع فاعله جملة فعلیةّ  -یتفقّهون: مضارع  (1

 مزید ثلًثي )من باب إفعال( / فعل و مع فاعله جملة فعلیةّ  -یسألون: فعل مضارع ( 2

 معرب / اسم »کانَ« من الأفعال الناّقصة و مرفوع بالألف  -نکرة   -مثنّی مؤنث  -جماعتان: اسم ( 3

 معرف بال / مجرور بحرف »في« -اسم مکان )من فعل مزید ثلًثي و مصدره »سجود«(  -مفرد مذکر  -المسجد: اسم ( 4

 ( 88 )کنکور داخل  (  1203)متوسط ـ تحلیل صرفی ـ   3پاسخ: گزینۀ   

  

 )من باب تفعّل(  )من باب تفعیل(   

 ترجمۀ مفعول مطلق

 یقیناً و ...( قبل از فعل -قطعاً  -( تأکیدی: قیدهای تأکید )حتماً 1

 ( نوعی2
 همچون ...( -مانند  الیه: )به صورت تشبیه + مضاف

 شود.( + صفت: )فقط صفت، به صورت قید ترجمه می
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 مجرّد ثلاثی مزید ثلاثی )من باب إفعال(   

   )من فعل مجرّد ثلاثی و مصدره » سجود«(   )من فعل مزید ثلاثی و مصدره » سجود«( 

 
 عیّن الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفیّ  ∎∎

 »نحن نَغرسُ أشجارًا لکي یأکل من ثمارها الآخَرون!«:  -16

ا: اسم   (1  معرب / مفعول أو مفعول به و منصوب   - نکرة    - )مفرده: شجر، مؤنث(  جمع مکسّر أو تکسیر    - أشجارا

 معرب / مجرور بحرف الجر؛ من ثمار: جار و مجرور   - جمع مکسّر أو تکسیر )مفرده: مثمر، مذکّر(    - ثمار: اسم   (2

 معلوم / فعل مرفوع و مع فاعله: جملةٌ فعلیة و خبر و مرفوع   - لازم    - مجرد ثلًثي    - الغیر  للمتکلم مع  -رع  نغرس: فعل مضا (  3

 متعدٌ / فعل منصوب بحرف »لکي« )= المضارع الالتزامي في الفارسیة( و فاعله »الآخرون«   - مجرد ثلًثي    - یأکل: فعل مضارع  (  4

 ( 88 )کنکور خارج  (  1203)متوسط ـ تحلیل صرفی / خط به خط ـ   4پاسخ: گزینۀ   

  

 « مؤنث است. شجرة« مذکر است و » شجر : »1رد گزینۀ  

 « است. ثمر « جمع کلمه »ثمار: »2رد گزینۀ  

 « فعل متعدی است و مفعولش »نغرس: »3رد گزینۀ  
ً
 « در جمله حاضر است. أشجارا

 افعال لازم و متعدی   
 کنند. پذیرند یا خیر، به دو دسته لازم )مفعول ناپذیر( و متعدی )مفعول پذیر( تقسیم میافعال را بر اساس اینکه مفعول می

 برای اینکه بفهمیم یک فعل، لازم است یا متعدی، توجه به معنی آن و نیز دقت در اجزای جمله است. راه اصلی 
 )گذشت( به راحتی از روی معنا آشکارند که بدون نیاز به مفعول، کامل هستند. مضی )سیر کرد( و سارَ )رفت( ، ذهبَ بعضی افعال مانند 

 )خورد( و  أکلَ )نوشت(، کتبَ چنین افعالی چون هم
َ
 اند که برای تکمیل معنا، علاوه بر فاعل، به مفعول محتاج هستند. )یافت( مشخص وجد

 توانیم دنبال مفعول در جمله بگردیم، اگر وجود داشت، پس فعل متعدی است. اگر در جمله، فعلی را دیدیم که از روی معنا متوجه لازم یا متعدی بودن آن نشدیم، می 
 مثال: 

َ
 شویم که فعل أوجد متعدی است.( )در اینجا انسان مفعول است. پس متوجه می  أوجد اُلله الانسان

 افعال باب انفعال صددرصد لازم هستند.  نکته: 
 دگرگون شد  انقلب: بریده شد       انقطع: شکسته شد     انکسر: 
 افعال باب إفعال و تفعیل غالباً متعدی هستند.  نکته: 
 : به وجود آورد أحدثسرود             أنشد: فرستاد            أرسل: 

 
 فی الإعراب و التحلیل الصرفیّ  الخطأعیّن  ∎∎

 «: اِّرحموا عالِّماً ضاع بَین جُهّالٍ »   -17

 « ارحموا » و فعله    ( في الفارسیة   « قید حالت » =  ) معرب / حالٌ    - نکرة    -   ( فعله: علم، مجرد ثلًثي ) اسم فاعل    - مفرد مذکر    - اسم    : عالماا (  1

 « عالماا »لازم / الجملة فعلیة، و موضّحة للًسم النکرة  -مجرّد ثلًثي  - (للمفرد الغائب)ضاع: فعل ماضٍ ( 2

ا »متعدٍّ / فعل و فاعل، و مفعوله  -مجرّد ثلًثي  - ( للجمع المخاطب)ارحموا: فعل أمر ( 3  ، و الجملة فعلیة «عالما

 معرب / مضاف إلیه و مجرور -نکرة  -اسم فاعل  - (مفرده: جاهل، مذکر)جمع مکسّر أو تکسیر   -جهّال: اسم ( 4

 ( 1401)کنکور داخل  (  1202)دشوار ـ تحلیل صرفی ـ   1پاسخ: گزینۀ   

  
  الفارسیة»قید حالت«  =)  حالٌ 

 مفعول أو مفعولٌ به  (  فی

 حال در یک نگاه  
کند. به فرد یا افرادی که حال برای  ای است که حالت فرد یا افرادی را بیان میحال در زبان عربی معادل قید حالت در زبان فارسی است. منظور ما از حال، کلمه یا جمله

 گوییم. ها آورده شده صاحب حال، ذوالحال یا مرجع حال میآن

هایی مانند مبتدا، خبر، فاعل، مفعول و ... نقش اصلی و مواردی  شود. نقشهای تکمیلی است. یعنی با حذف آن اشکالی به اساس جمله وارد نمی حال در جمله از نقش
 های تکمیلی هستند. مانند حال، مفعول مطلق، جارومجرور از نقش

 »ذَهَبَ الطفلُ إِلی الحَدیقَةِ ضاحِکاً«: کودک خندان به سوی باغ رفت.  مثال:
 کنند. های کوچک در اتاق با خوشحالی بازی میالغُرفَةِ فَرِحینَ«: بچه»یَلعَبُ الأطفالُ الصّغارُ في  مثال:

 در دو جمله بالا به ترتیب »ضاحِکاً« حال و »الطفلُ« ذوالحال و »فَرِحینَ« حال و »الأطفالُ« ذوالحال هستند. 
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 عیِّّن المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة  ◼◼

 : الخطأ عیّن  -18

 صعَّبت أعمال الإنسان في المجالات المختلفة! الدیّنامیت: مادةّ  (1

 الدَّؤوب: الّذي یسعی في إنجاز عمله و لا یشعر بالتعّب في حیاته! ( 2

دات نظام الطّبیعة التّي تؤديّ إلی الاختلًل!  (3 ث الهواء: هو من مهدِّ  تلوُّ

 الأسمدة: مواد کیمیاویةّ أو طبیعیةّ لتقویة الترّاب الضّعیف و نموّ النباتات!  (4

 (  8 )کنکور خارج  (  1202)متوسط ـ واژگان ـ   1پاسخ: گزینۀ   

  

 های مختلف، دشوار کرده است.  ای که کارهای انسان را در زمینهدینامیت: ماده  

 ای است که اعمال انسان را ساده کرده نه این که سخت کند. دینامیت ماده

 کند.  اش احساس خستگی نمیکند و در زندگیبا پشتکار: کسی که در انجام دادن عملش تلاش می    

 انجامد. آلودگی هوا: آن از تهدید کنندگان نظام طبیعت است که به اختلال می  

 کودها: موادی شیمیایی یا طبیعی برای تقویت خاک ضعیف و رشد گیاهان. 

نباید از یاد برد. سعی کنیم به تمام کلمات کتاب درسی  شود، به خوبی گواه است که متن کتاب درسی و تمارین را  سؤالاتی که از مفردات و کلمات طرح می

 های کتاب را به خوبی حل کنیم و نکاتش را یاد بگیریم.تسلط داشته باشیم و مخصوصاً تمرین

 
 عیّن الصَّحیح عن »لا« النافیة للجنس:  -19

 عمرنا! لا فقر أسوأَ من الجهل، یفني  (2 لا الیوم کیوم البعث، لا نعلم أسراره! ( 1

 لا قدرة أقوی من العقل لحلّ مشاکلنا! (4 لا فصلُ کالرّبیع، الأشجار فیه نضرة! (3

 (  8 )کنکور خارج  (  1201)ساده ـ قواعد ـ   4پاسخ: گزینۀ   

  

 : اسم لای نفس جنس نباید »ال« بگیرد.  1رد گزینۀ  

 : خبر لای نفس جنس »مرفوع« است و باید ضمّه بگیرد نه فتحه.  2رد گزینۀ  

 : انتهای اسم لای نفس جنس باید »فتحه« بگیرد. 3رد گزینۀ  

 لای نفس جنس  
 آید. کنیم. پس از لای نفی جنس، یک اسم و یک خبر می طور مطلق نفی کنیم، از لای نفی جنس استفاده می هرگاه بخواهیم چیزی را به 

 آید و باید بدون »ال« و بدون »تنوین« باشد.  بعدش می  بلافاصلهاسم آن 
 گیرد.  انتهای اسم لای نفس جنس، »فتحه« قرار می 

 تواند یک اسم »مرفوع« یا یک »فعل« باشد.  خبر لای نفس جنس می 
 کنیم.  لای نفی جنس را به شکل »هیچ ... نیست« ترجمه می 

 
 فیه الحال:   لیس عیّن ما    -20

 لأنّکم إذا تبدؤون بالعمل و هو یحتاج إلی زمانٍ، ( 2 تحسبون أنّ لکم فرصةا کثیرةا،لا تتسامحوا و أنتم ( 1

ا،( 3  فیجب أن تستفیدوا من الفرصة و لو کانت قلیلة! ( 4 لا تجَدون الفرصةَ کثیرة و هي قلیلة و قصیرة دائما

 ( 88 )کنکور داخل  (  1202)ساده ـ قواعد ـ   4پاسخ: گزینۀ   

  

 و أنتم تحسبون  

 یحتاجو هو  

 و ه  قلیلة 

 حال، دو دسته است:  
 ( جمله )از نوع جمله اسمیه( 2( مفرد )از نوع اسم(                          1
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 حال مفرد:
 آید.معمولاً بعد از اجزای اصلی جمله می  جایگاه:
 بیانگر حالت و چگونگی فاعل، نایب فاعل، مفعول و ... است.  کاربرد:

ـ«، »ینِ یعنی آخر آن به اسمی است نکره و منصوب؛  شرایط: ًـ  . شود« ختم میینَ« یا »ات   -»ـ
 شود که حتماً اسمی معرفه است! شود، »مرجع حال / صاحب حال« گفته می ای که حالت و چگونگی آن توضیح داده می به آن کلمه 

 های حال مفرد و صفت رو خوب متوجه بشی: به این جدول نگاه کن تا تفاوت

 
 
 

 

ذَهَبَتِ   مثال:
البنتُ 
موصوف 
 

الفَرحَةُ 
صفت 
البنتُ : دخترِ خوشحال رفت.             ذَهَبَتِ   

صاحب  حال 
فَرحَةً   

حال 
 : دختر، با خوشحالی رفت.  

 صوف خود پیروی کرد. در این دو مثال دیدیم که از نظر »معرفه و نکره بودن« و »حرکت آخر کلمه«، حال با صاحب حال متفاوت بودند، اما صفت به طور کامل از مو 

 حال جمله 
 کند. )مراقب باشید آن را با جملۀ وصفیّه اشتباه نگیرید!( ای است که حالت یک اسم معرفه را بیان می جمله 

 کند. ای است که یک اسم نکره را توصیف می جمله  جملۀ وصفیّه:
 کند. ای است که حالت یک اسم معرفه را بیان می جمله  جملۀ حالیّه:

 جملۀ حالیّه                ای که اسم معرفه در آن است + وَ + مبتدأ )که معمولاً ضمیر است( + خبر جمله  فرمول جملۀ حالیّه:
جرَتَینِ: قاسم را می  مثال:  بینم در حالی که میان دو درخت نشسته است. أُشاهِدُ قاسِماً وَ هوَ جالسٌِ بیَنَ الشَّ

 باشیم با انواع دیگر »وَ« )مثل واو عطف( اشتباه نشود! آید و باید مراقب در آغاز جملۀ حالیّه، »واو حالیّه« می : 1توجه  

   آید که در این صورت برای تشخیص درست باید به ترجمه جمله توجه کنید: گاهی بعد از واو حالیه ضمیر نمی آید بلکه یک اسم می : 2توجه  
 بخشم در حالی که نیاز من به آن بیشتر است. أنفق من أموالی و حاجتی بها أکثر: از اموالم می                      

 
 : مکان عیّن المستثنی و المستثنی منه اسمي    -21

  وجدتُ مصادر جمیع الکتب في المکتبة إلّا مصدر هذا الکتاب! ( 1

ا للکُتب! ( 2 ا متعددّة في هذه المَدرسة إلّا مخزنا  بنی المهندسونَ غُرفا

  إلّا منطقة في الشّرق!سافر السیاّحُ إلی کلّ المناطق في البلًد الأخری ( 3

 وصلنا إلی المطار متأخّرین لأنّ الشوارع کانت مزدحمة إلّا الشّارع الأخیر!( 4

 ( 88 )کنکور داخل  (  1203)دشوار ـ قواعد ـ   1پاسخ: گزینۀ   

  
 منه هر دو اسم مکان باشند. خواهد که مستثنی و مستثنیای را می صورت سوال گزینه 

  

 منه اسم مکان : مستثنیمصادر                 : مستثنی اسم مکان  مصدر 

  
ً
 : مستثنی اسم مکان                  مخزنا

ً
رفا

ُ
 منه اسم مکان نیست (: مستثنیغرفة)جمع    غ

 منه اسم مکان نیست: مستثنیکلّ المناطق       مستثنی اسم مکان نیست منطقة:  

 نکته 
 های مَفعَل، مَفعِل و مَفعَلَة اسم مکان هستند. درصورتی که »مِنطَقَة« بر وزن »مِفعَلَة« است پس اسم مکان نیست. درسی، وزندقت داشته باشید طبق کتاب 

ارع 
ّ
 مستثنی منه اسم فاعل است :الشوارع           : مستثنی اسم فاعل استالش

 شوند:های زیر دیده میهای مکان بر وزناسم 
 مَطبَعة  »مَفعلَة«    -3مَنجِم                  »مَفعِل«  -2مَعبَد                   »مَفعَل«  -1

 چند نکته 
 مَساجِد، مَعابِد و ... مانند:آیند. های مکان در حالت جمع، بر وزن »مَفاعِل« میاسم -1
 مَکارِم، مَناصِب، مَحاسن و ...   مانند:شوند. هایی که بر وزن »مَفاعِل« هستند اگر به معنای مکان نباشند، اسم مکان محسوب نمی اسم  -2
 مَمَرّ ، مزار، مَرمی مانند: های »مَفَلّ« یا »مَفال« یا »مَفعی« هم بیاید.  اسم مکان ممکن است بر وزن -3

 معرفه / نکره  إعراب  جنسیّت  عدد  
 پیرو موصوف  پیرو موصوف  موصوف پیرو  پیرو موصوف  صفت 
 نکره  منصوب  پیرو صاحب حال  پیرو صاحب حال  حال

 



 

10  

 تذکر  
 شوند. کدام اسم مکان محسوب نمی »مَناطِق« جمعِ »مِنطَقَة« و »مَوانِع« جمعِ »مانِع« است که هیچ 

 
 فیه »الحال«: لیسعیّن ما   -22

 لأنّکم إذا تبدؤون بالعمل و هو یحتاج إلی زمانٍ، ( 2 لا تتسامحوا و أنتم تحسبون أنّ لکم فرصةا کثیرةا،( 1

ا،( 3  فیجب أن تستفیدوا من الفرصة و لو کانت قلیلةا! ( 4 لا تجَدون الفرصةَ کثیرةا و هي قلیلةٌ و قصیرةٌ دائما

 ( 88 )کنکور خارج  (  1202)ساده ـ قواعد / خط به خط ـ   4پاسخ: گزینۀ   

  

 « جمله حالیه است. و أنتم تحسبون» 

 باشد. « جمله حالیه میو هو یحتاج» 

 « جمله حالیه است. و ه قلیلة»   

 تواند جمله حالیه باشد، زیرا پس از واو حالیه، باید ضمیر داشته باشیم.« نمیو لو کانت قلیلةدر این گزینه » 

 حال  
 حال در عربی همان قیدحالت در فارسی است. 

 خواند. درس میپر نشاط   رود. زهرا، به مدرسه می شادمانکند. علی،  صحبت مینفس زنان محسن،   مثال:

 کند. ها)مبتدا، فاعل، مفعول، نایب فاعل و ..( را بیان می حال، یک اسم یا یک جمله است که حالت یکی از نقش

،  مثال بیشتر:
َ
 الولد

ُ
 رأیت

ً
 )حالت مفعول(  مسرورا

 ،
ُ
 ذهبَت البنت

 
 )حالت فاعل(     فرحة

 ،  المزرعه 
 اشتغل المنصورُ فی

ً
 )حالت فاعل(  نشیطا

 حالیه در عربی دسته بندی می شود. به دو صورت حال مفرد و جملهحال 

 حال مفرد  
 ویژگی برجسته دارد.  3گردد و جمله ظاهر میحال مفرد، یک کلمه است که برای بیان حالت فاعل، نائب فاعل ، مفعول و ... در 

 ـ یک اسم منصوب است. 1

 ـ باید یک اسم نکره باشد. 2
 باشد. اسم مبالغه )جَوعان( یا  فَعلان )فرح( و   فَعِل)حزین( و   عیل، اسامی بر وزن فَ اسم مفعول،  اسم فاعلـ باید معنای وصفی بدهد. یعنی باید  3

 حال باشد. تواند نمیمصدر چون معنای وصفی ندارد،  نکته: 
 بهتر است علامت نصب را یادآوری داشته باشیم.  نکته: 

 گیرد.  « می-ً یا  -َها » ـ اسامی مفرد اگر منصوب شوند، انتهای آن
 آید.  می -َاگر اسم، »الـ« داشت،  

 
مَ ، تلمیذ

ّ
 المعل
 گیرد.   ینِ« می-َـ اگر اسم ما مثنی باشد، انتهای واژه »

      
ی ، طالبَیر  

ی یر
َ
 منضدت

 

 گیرد.   ـ در اسامی جمع، انتهای واژه »ینَ «می 

یَ  میر
ّ
، معل یَ  مدرّسیر

 هستند.(  صفت، نکره  ) جمله های پس از اسامی الجمل بعد النکرات، صفات.  نکته خیلی مهم:

 هستند.(  حال، معرفه) جمله های پس از اسامی  الجمل بعد المعارف، احوال. 

 پس مرجع حال ما حتماً باید یک اسم معرفه باشد. یعنی آن نقشی که در مقام بیان حالتش هستیم، نباید نکره باشد.  

 :
ً
 مسرورا

ً
 ولدا

ُ
  رأیت

ً
 به » مسرورا

ً
 است.  صفتگردد، پس  است برمی نکره «که یک اسم  ولدا

 :
ً
 مسرورا

َ
 الولد

ُ
  رأیت

ً
 به »مسرورا

َ
 است.  حالگردد، پس است برمی معرفه«که یک اسم  الولد

 تواند تنوین بگیرد و همچنان معرفه باقی بماند. »اسم علم« می نکته: 

 :
ً
 نوح مشتاقانه قومش را هدایت کرد.   هدی نوحٌ قومَه مشتاقا

 گیرند: معمولا حال را با »خبر افعال ناقصه« اشتباه می نکته: 

 
ً
ن تکون مُسر عا

َ
 : تو باید سریع باشی. )اینجا »علیک ا

ً
 « است نه حال(تکونخبر »« مسرعا

  :
ً
ا ٌ متحبر

َ
ُ علَ  / یَصبر

ُ
ح  علی متحیر می شود. ) اینجا » یُصب 

ً
ا  « خبر »متحبر

ُ
ح  « است نه حال( یُصب 

 « دو مفعول میگیرند و گاهی مفعول دوم آنها با حال مشتبه می شود. جَعَلَ بعضی افعال مثل » نکته: 
 
ً
نا  آم 

ً
 ) اللهّم اجعَل هذا بلدا

ً
نا  باشد.(  در این جمله مفعول دوم فعل است و حال نمی آم 
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 باشد.( صیغه حال با مرجع حال باید تطابق داشته باشد. )منظور از صیغه، جنس و تعداد می  نکته مهم: 

(  مثال:  یَ  )مشتاقة /مشتاقیر
ً
د حُجّاجا شاه 

ُ
متی ت

ّ
 کانت مُعل

 توانیم »برای این جمله می
 
واژه »مشتاقینَ« را به عنوان حال  توانیم  نمی« را به عنوان حال به کار ببریم. زیرا مرجع آن یعنی »معلمه« هم مفرد مونث است اما  مشتاقه

 بیاوریم زیرا که با صیغه مرجع حال مطابق نیست.  

بود، نقش آن  الیه نقش هستند. پس اگر یک کلمه صاحب حال، مضاف یا موصوف . درحالیکه حال، صفت و مضافنیستندصاحب حال، مضاف و موصوف نقش  نکته: 
 تواند فاعل، مفعول، نائب فاعل و.. باشد. می

 
ً
ن ألعبَ معکم مشتاقا

َ
رید ا

ُ
 )أنا صاحب حال و دارای نقش مبتدا(  أنا ا

 )رسول مضاف و دارای نقش خبر(   هو رسولُ الله

 
ُ
 )معلم موصوف و دارای نقش خبر(  ذلک معلمی الحنون

 حال و مرجع حال از نظر تعداد و جنس نیز باید با هم مطابقت داشته باشند.  نکته تکمیلی:

 
ً
ه مغرورا

َّ
 )مغروراً و المومنُ هر دو مفرد مذکر(  لا تصّعر المومنُ خد

یَ   )حجاج و مشتاقین هردو جمع مذکر(   یَرجع الحّجاجُ مشتاقیر

 تواند بیاید: الغیر باشد، حال به چهار صورت میاگر ضمیر صیغه متکلم مع نکته مهم: 
 ( مثنی مونث 4( مثنی مذکر 3( جمع مونث 2( جمع مذکر  1

نا الی المطار  ... مثال: 
ْ
 نحن وصَل

  4( متأخرَین  3( متأخرات  2( متأخرینَ 1
ی یر
َ
 ( متأخرت

 بیاید.  مونثو یا   مذکرتواند  و اگر صیغه متکلم وحده باشد می
  أنا أذهبُ  الی السوق: 

ً
حا  )درست(   فر 

 
حة  )درست(  فر 

 بسیار موثر است و باید مطابق با مرجع آن ترجمه شود. حال در ترجمه هم  نکته مهم: 

  :
 
دنا الامَ فرحة

َ
 شاه

 با شادمانی مادر را دیدیم: نادرست!   

 گردد زیرا که مونث است.( مادر را شادمان دیدیم: درست! )حال به مادر بر می 
 :  
ی مَ فرحیر

ُ
نا الا

ْ
 شاهد

 مادر را شادمان دیدیم: نادرست! 
 با شادمانی مادر را دیدیم: درست! )تطابق حال با مرجع حال از نظر صیغه( 

 جمله حالیه 
 فرمول این جمله: واو + ضمیر )که در نقش مبتداست( + خبر 

  و هو یَجمعرأیت الفلاحَ 
ً
شاهد قاسما

ُ
سٌ المحصول            ا  و هو جال 

 و لا تحزنوا 
َ
                        و انتم الأعلون

 
 یوتون الزکاة

َ
عون  و هم راک 

 ـ حتما باید بعد از واو یک اسم بیاید تا جمله حالیه باشد. 

مُ فقط.  
َّ
ل
َ
ک
َ
ت
َ
 و لان

ً
 مفیدا

 
 نعمل عملا

ْ
 )جمله حالیه نیست زیرا که بعد از واو، یک فعل آمده است.(  نحن نسعی أن

 ـ ترجمه واو حالیه با کلماتی مثل »درحالیکه، حال آنکه، با اینکه و ...« است. 

 بیاید که همان مرجع حال است. اسم معرفه ـ در حال جمله اسمیه، حتماً باید قبل از واو، یک 

 ـ واو ابتدای جمله حالیه ضروری است و جایگزینی مثل »ف« ندارد. 

 

 : فیه المستثنی منه لم یذُکرعیّن ما   -23

 ثلًثة منهم!لم یحضر أصدقائي في الحفل إلّا  (2 تحُافظ طالباتُ مدرستنا علی النّظم إلّا واحدة منهنّ!  (1

 یَهتمّ مواطنونا بنظافة البیئة إلّا قلیلًا منهم! (4 لا یرُبّي أبي في مزرعته إلّا الطّیور الأهلیةّ! ( 3

 ( 88 )کنکور خارج  (  1203)متوسط ـ قواعد / خط به خط ـ   3پاسخ: گزینۀ   

  

 محذوف( داریم.منه  منه موجود نیست و در نتیجه اسلوب حصر )مستثنی، مستثنی3در گزینۀ  

 منه هستند.، مستثنیمواطنون 4و در گزینۀ   اصدقاء  2، در گزینۀ  طالبات 1در گزینۀ  

 اسلوب استثنا  
 کنیم. استفاده می   گاهی قصد داریم در هنگام بیان یک حکم کلی، مورد یا مواردی جزئی را از دایره شمول این حکم خارج کنیم؛ در این صورت از اسلوب استثناء

 استثناء : ... مستثنی منه ... + إلّا + مستثنی فرمول کلی اسلوب
 این اسلوب سه جزء دارد: 

 ـ مستثنی: آنچه از حکم کلی قبلی جدا و از دایره شمول آن خارج شده است. 1
 ـ مستثنی منه: آن اسم کلی که مستثنی از آن جدا شده است. 2
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 ـ ادات استثنا: کلمه »3
ّ
 باشد. « میإلّ

 
ً
 حامدا

ّ
: مستثنی منه،  الزملا: ) حضی الزملاءُ فی الإمتحان إلّ

ً
: مستثنی،  حامدا

ّ
 ادات استثناء(  إلّ

 وجهَه
ّ
 إلّ

ٌ
ءٍ هالک ءٍ ) کلُّ شی : مستثنی ،  وجه: : مستثنی منه، کلُّ شی

ّ
 ادات استثناء(  إلّ

 مستثنی منه مانند مضاف و موصوف، نقش نیست.  نکته: 
 مثال:شود. تر نباشد، اسلوب استثناء نادرست میمنه از مستثنی کلیتر از مستثنی باشد. اگر مستثنی آید و حتما باید کلیمستثنی منه معمولا با »کل« می نکته مهم: 

 :
ً
 جوادا

ّ
 أحی إلّ

ُ
ساعد

ُ
 باشد، اسلوب نادرست است. در این جمله، چون »أخی« مفرد است و در حقیقت همان »جواد« می أنا لا ا

 مستثنی منه حذف شود، با اسلوب حصر مواجه هستیم. ـ اگر در جمله ما، 
 اللهُ 

ّ
نی إلّ ضََ

َ
 / ما ن

ً
 قرآنا

ّ
 إلّ

ُ
 / ما قرأت

ٌ
 فاطمة

ّ
 لاتذهبُ الی المدرَسَة  إلّ

 بینیم. ـ در جملات مثبت و غیر سوالی، اسلوب استثنا داریم و در جملات منفی، اکثراً اسلوب حصر می
جمله قبل از »إلّا« از نظر قواعدی،  ـ در واقع در عبارات با اسلوب حصر، مستثنیِ منه محذوف، یکی از ارکان اصلی جمله بوده که به بعد از »إلّا« منتقل شده است؛ در نتیجه  

 ناقص است. 
   
ٌ
 فاطمة

ّ
 لاتذهبُ الی المدرَسَة  إلّ

 « بوده است که به بعد از »لاتذهبُ « فاعلِ فعل »فاطمةدر این جمله، »
ّ
 « منتقل شده. إلّ

 
ً
 قرآنا

ّ
 إلّ

ُ
 ما قرأت

 یا در این عبارت، »
ً
 « بوده است. ما قرأت« مفعولِ فعل »قرآنا

 اللهُ 
ّ
نی إلّ ضََ

َ
 ما ن

 « بوده است. ما نضنی « فاعلِ فعل »اللهُ هم چنین در اینجا، »
 ـ مستثنی همواره منصوب است. 
 ـ در اسلوب حصر، کلمات بعد از  
ّ
 می توانند حرکات مختلفی داشته باشند، بنابر نقشی که در جمله قبل از    إلّ

ّ
در    إلاداشته اند. دیدیم که در جملات بالا، اسامی بعد از    إلّ

 اسلوب حصر، مرفوع و منصوب بودند. 
 مرفوع بود، صد در صد اسلوب حصر داریم و اگر منصوب بود، باید بررسی بکنیم که حصر است یا استثناء.  إلاپس اگر اسم بعد از 

ء، تر مستثنی منه یاری کند. کلماتی مثل  تواند ما را در یافتن سریعآید که میـ در اسلوب استثناء، معمولا برای مستثنی منه، یک سری کلمه یا کلیدواژه کلی می »أحد، شی

 عمل، أمر، کل، جمیع و ...«
 
ً
 محمدا

ّ
 جمیعُ الطلاب  إلّ

 الادب، حَضیَ
ّ
ص بالإنفاق  إلّ

ُ
ءٍ یرخ  کلُّ شی

 ـ ترجمه اسلوب حصر و استثناء: 
 توانیم ترجمه کنیم. اسلوب حصر را به دو شکل منفی و مثبت )همراه با فقط یا تنها( می

 :
ً
 حُسینا

ّ
 إلّ

ُ
 ندیدم مگر حسین را / فقط حسین را دیدم.   ما رأیت

 شود و با کلماتی مثل »مگر« و »به جز« اما اسلوب استثناء تنها به صورت مثبت ترجمه می 
 :
ً
 حسینا

ّ
 إلّ
ً
 تلمیذا

ُ
 آموزی را ندیدم مگر حسین. آموزی را به جز حسین ندیدم/ دانشدانش  ما رأیت

 
 :فعلًّ عیّن خبر الحروف المشبهّة بالفعل   -24

ا!  ( 1  لاتیأسوا من رحمة الله، إنّها قریبة من المحسنین!  ( 2 لعلّ العالمَ الّذي أنتظره و تكلّمتُ عنه، محبوبٌ لك أیضا

 لیت إطعام مساكیننا یَكون ممّا نحن نأكل!( 4 أكرِم أصدقاءك، كأنّهم جناحُك الّذي به تطَیر!  ( 3

 ( 1400)کنکور داخل  (  1201)دشوار ـ قواعد ـ   4پاسخ: گزینۀ   

  

 )اسم(   محبوب 

 )اسم(   قریبة 

 )اسم(   جناح 

 )فعل( یکون 

 انواع خبر 
 . خبر مفرد 1

شود. منظور خبری است که فقط یک اسم بوده و جمله این »مفرد« هیچ ربطی به مثنی و جمع ندارد. یعنی منظورمان این نیست که این خبر هیچگاه مثنی و جمع نمی
 آموزان کوشا هستند« : دانش مُجتَهِدُونَ آموز، موفق است« / »اَلطّلّابُ  : این دانش ناجِحٌ یا شبه جمله نباشد. »هذا التّلمیذُ 

 . خبر جمله 2
تواند اسمیه یا فعلیه باشد که البته برای شما اکثراً فعلیه است. توجه داشته باشید که ما در زبان عربی هر فعل  منظور خبری است که یک جمله باشد. حالا این جمله می

 گیریم.ه فعلیه در نظر میکنیم. به این دلیل در دو جمله نخست زیر، »یَذْهَبُونَ« و »کَتَبَتْ« را خبر جمل را یک جمله فعلیه محسوب می
لامیذُ  مثال:  « دَرسُهُ جَیّدٌ دَرسَها« / »عَليٌّ  کَتَبَتْ إلیَ المَدرَسَةِ« / »فاطِمَةُ  یَذْهَبُونَ »اَلتَّ
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دهند.  باشد که مجموعاً با هم تشکیل یک جمله اسمیه میتوضیح جمله آخر اینکه خبر در این جمله متشکل از یک مبتدا و خبر است. »دَرسُ« مبتدا و »جَیّدٌ« خبر می
 باشد و نقش »علي« مبتداست. این جمله خبر برای »علي« می

 دقت کنید که در خبر جمله، ما دو جمله داریم که با هم ترکیب شدن: 
 ست و اون فعل که خبر واقع شده یک جمله فعلیه. در خبر جمله فعلیه کلّ جمله، یک جمله اسمیه

 در خبر جمله اسمیه، یک جمله اسمیه اصلی داریم و یه جمله اسمیه کوچیک که در دل جمله بزرگه واقع شده. 
 . خبر شبه جمله )جار و مجرور( 3

 شود. در اینگونه خبر، مجموعِ یک حرف جرّ و مجرور بعد از آن، خبر برای مبتدا محسوب می 
 آموز در مدرسه است« : دانشفي المَْدرَسَةِ : علی در خانه است« / التّلمیذُ  في البَیتِ »عَليٌّ  مثال:
   شود که این فعل در جمله وجود ندارد و محذوف است. یعنی شما باید  جارّ و مجروری که خبر باشد، معنایش در جمله با فعل »است، هست، وجود دارد« کامل می

 باشد. خودتان این فعل را در جمله بیاورید تا معنا را کامل کند. این کلید پیدا کردن جارّ و مجروری است که خبر می
 چند مثال دیگر برای فهم بیشتر: 

 باشد. »عَليٌّ فِي الْبَیتِ: علی در خانه است«. در این جمله »في البیت« خبر می
 »عَليٌّ جالسٌِ فِي الْبَیتِ: علی در خانه نشسته است«. در این جمله »جالسٌِ« خبر است. 

« خبر است.  : حسین روی صندلی است«. در این جمله »عَلَی الکُْرسيِّ  »حُسَینٌ عَلَی الکُْرسيِّ
: حسین روی صندلی می   باشد. نشیند«. در این جمله »یَجْلِسُ« خبر می»حُسَینٌ یَجْلِسُ عَلَی الکُْرسيِّ

 
 عیّن مستثنی منه محذوفاً:   -25

 لا تأكلُ البوماتُ في المزرعة غذاءا إلّا الفئران!( 2 إلینا أحدٌ الّا الّذي یُحسَنُ إلیه!لا یُحسنُ ( 1

ث في الهواء! ( 3 ا في كلّ فرصة إلّا الصُّعوبة! ( 4 لا تسُببُّ الأمطارُ الحمضیةُّ إلّا التلوُّ  لا یرى المتشائمُ شیئا

 ( 1400)کنکور داخل  (  1203)متوسط ـ قواعد ـ   3پاسخ: گزینۀ   

  

 أحد  

 غذاءً  

 شیئاً  

 مستثنی منه نداریم. 3کلمات بالا مستثنی منه هستند، اما در گزینۀ 

 اسلوب استثناء  
 کنیم.  برای جدایی یک جزء از حکم کلی از اسلوب استثناء استفاده می 

 
داً )ادات(  إلّا منه( )مستثنی  کُلُّ التَّلامیذِ نَجَحَ  مثال:  جز محمد.  آموزان موفق شدند به )مستثنی(: همۀ دانش  مُحمَّ

دمنه محذوف )اسلوب استثنا با مستثنی    ( استثنا مؤکَّ
تنها( و هم به   -توانیم جمله را به صورت مثبت با کلمۀ )فقط  منه قبل از إلّا نیامده باشد دو حالت در ترجمه داریم: هم میکه جملۀ قبل إلّا منفی باشد و مستثنیزمانی 

 صورت منفی )مطابق عبارت عربی( ترجمه کنیم.  
.  مثال:  ما رَجَعَ مِنَ المَْدرَسَةِ إلّا عَليٌّ

  فقط علی از مدرسه برگشت.  -
 کسی جز علی از مدرسه برنگشت.   -

 منه داریم.أحد( بیاید = به احتمال زیاد مستثنی - جمیع  -بعض   - شيء  -اگر قبل از إلّا کلمات )کلّ  
 منه داریم. مِنها و ... داشته باشیم = به احتمال زیاد مستثنی -مِنهُم  اگر پس از إلّا )مِن + ضمیر( 

 منه محذوف است منه داریم اما اگر جملۀ ناقص داشته باشیم، مستثنیاگر قبل از إلّا، جملۀ کامل داشته باشیم مستثنی

 است:توانیم بفهمیم که مستثنی منه حذف شده زیر می هایراهبه وسیلۀ  
 اگر با حذف »إلّا«، دو طرف »إلّا« با هم یک جمله کامل فارسی تشکیل دهند، یعنی مستثنی منه حذف شده است.  . روش حذفی: 1

 )در کتابخانه کاظم را ندیدم.( »ما رأیتُ في المکتبة إلّا کاظماً.«: اگر »إلّا« را حذف کنیم، عبارت باقی مانده یک جمله کامل است: »ما رأیتُ في المکتبة کاظماً.«   مثال:
 . بررسی عبارت قبل از »إلّا«:2

 اگر عبارت قبل از »إلّا« به تنهایی ناقص باشد، مطمئناً مستثنی منه حذف شده است. 

 منه )إلّّ(جدایی مستثنی از مستثنی( ادات استثناء = وسیله 2 سه رکن اسلوب استثناء

 ( مُستَثنی = جدا شده1

 منه = گروه مرجعی که مستثنی جزئی از آن است.( مُستَثنی3
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 نیست!!( عبارت قبل از إلّا به تنهایی ناقص است: »ما الحیاة الدّنیا« )زندگی دنیا  ﴾: ما الحیاة الدّنیا إلّا لعبٌ و لهَو﴿ مثال:

 افته؟ شه چه اتفاقی میمنه حذف میزمانی که مستثنی 
توان به صورت  گوییم »جمله را میتوانیم »إلّا« را به معنای »فقط« یا »تنها« بگیریم. در این حالت میدر جملاتی که »إلّا« دارند، اگر مستثنی منه حذف شده باشد، می

 مثبت و مؤکّد ترجمه کرد.«  
 فقط حق را بگو.  »لا تَقلْ إلّا الحقّ«  مثال:

 توانیم به نکات زیر توجه کنیم: اما برای اینکه بفهمیم که مستثنی منه حذف شده است می
 ( اگر جمله پیش از »إلّا«، مثبت باشد، حتماً مستثنی منه در جمله وجود دارد. 1
 ( اگر جمله پیش از »إلّا« از لحاظ معنایی ناقص باشد، یعنی مسثنی منه محذوف است. 2
 ( اگر بعد از »إلّا« جار و مجرور بیاید، غالباً مستثنی منه محذوف است. 3

 
 : حالاً عیّن »دؤوب«   -26

 !لا یتقدمّ في الحیاة إلّا من یحُاول دؤوباا( 2  !لیتني اصُبح دؤوباا في اکتساب العلم ( 1

ا ( 3 ا یَجب أن یکون دؤوباا و حلیما  !یستمرّ في أعماله لأهدافه العالیة رأیت طالباا دؤوباا  ( 4 !من کان أمیرا

 ( 1400)کنکور خارج  (  1202)متوسط ـ قواعد ـ   2پاسخ: گزینۀ   

  

  
ً
 است.   أصبحدر اینجا خبر فعل ناقصه   دؤوبا

 . یکونهم خبر است برای فعل ناقصه    گزینهدر این   دؤوباً 

  
ً
 .طالباست برای کلمه  صفت دؤوبا

 حال، دو دسته است:  
  ( مفرد )از نوع اسم( 1
 ( جمله )از نوع جمله اسمیه( 2

 حال مفرد:
 آید.معمولاً بعد از اجزای اصلی جمله می  جایگاه:
 بیانگر حالت و چگونگی فاعل، نایب فاعل، مفعول و ... است.  کاربرد:

ـیعنی آخر آن به »اسمی است نکره و منصوب؛  شرایط: ًـ  . شود« ختم میات  « یا »ینَ  -ینِ «، »ـ
 شود که حتماً اسمی معرفه است! شود، »مرجع حال / صاحب حال« گفته می حالت و چگونگی آن توضیح داده می ای که به آن کلمه 

 های حال مفرد و صفت رو خوب متوجه بشی: به این جدول نگاه کن تا تفاوت
 
 
 
 

ذَهَبَتِ   مثال:
البنتُ 
 موصوف 

الفَرحَةُ 
: دخترِ خوشحال رفت.        ذَهَبَتِ   صفت 

البنتُ 
 صاحب  حال 

فَرحَةً 
 : دختر، با خوشحالی رفت.  حال 

 حال متفاوت بودند، اما صفت به طور کامل از موصوف خود پیروی کرد. در این دو مثال دیدیم که از نظر »معرفه و نکره بودن« و »حرکت آخر کلمه«، حال با صاحب  

 انواع منصوبات   
 . العبادَ  ـ مفعول به )مفعول عادی(: إنّ الَله یرحَم1
 بالغاً.  اجتهاداً  ـ مفعول مطلق: اجتَهدَ الأمُّ لتربیةِ أولادِها2
  فائزٌ فی المسابقة.  مهدیاً ـ اسم حروف مشبهه بالفعل: لیتَ 3
 .  مُخضَرَةً ـ خبر افعال ناقصه: أصبحت الأرضُ 4
 . مُبتسِماً ـ حال: أُنظر فی وجهِ والدیکَ  5
 .  علیاً ـ مستثنی: یحضُر کلُ الطلابِ فی صالة الإمتحان إلّا 6
 فی المدرَسَةِ.  عالماً ـ صفت برای موصوفِ منصوب: أنا اُشاهدُ أسُتاذاً 7

 
  

 معرفه / نکره  إعراب  جنسیّت  عدد  
 پیرو موصوف  پیرو موصوف  پیرو موصوف  پیرو موصوف  صفت 
 نکره  منصوب  پیرو صاحب حال  پیرو صاحب حال  حال
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 : الحصراسُلوب الاستثناء معناه  عیّن  -27

ا واحداا ( 1 ف المشاکلُ عَزمَ التلّمیذ في أداء جمیع واجباته إلّا الأخیر( 2 !ما اهتمّ هذا الفیزیائیُّ في کشف هذه المادةّ بالآخرین إلّا عالما  !لم تضُعِّ

 !لم یَکُن هدفُ نوبل من اختراع الدیّنامیت إلّا الإعمار و البناء ( 4 !لا یَمنح المُحسنُ ثروتهَ لکلِّ مَن یدعّي أنهّ یحتاج إلیها إلّا اسُرته( 3

 ( 1400)کنکور خارج  (  1203)دشوار ـ قواعد ـ   4پاسخ: گزینۀ   

  
 منه آن محذوف است. خواهد که اسلوب حصر را پیدا کنیم؛ یعنی استثنائی که مستثنیسوال از ما می

 منه هستند. « مستثنیکل من»  3گزینه  « و در  مشاکل»   2«، در گزینه  الآخرین» 1در گزینه  

دمنه محذوف )اسلوب استثنا با مستثنی    ( استثنا مؤکَّ
تنها( و هم به   -توانیم جمله را به صورت مثبت با کلمۀ )فقط  منه قبل از إلّا نیامده باشد دو حالت در ترجمه داریم: هم میکه جملۀ قبل إلّا منفی باشد و مستثنیزمانی 

 صورت منفی )مطابق عبارت عربی( ترجمه کنیم.  
.  مثال:  ما رَجَعَ مِنَ المَْدرَسَةِ إلّا عَليٌّ

  فقط علی از مدرسه برگشت.  -
 کسی جز علی از مدرسه برنگشت.   -

 منه داریم.أحد( بیاید = به احتمال زیاد مستثنی - جمیع  -بعض   - شيء  -اگر قبل از إلّا کلمات )کلّ  
 منه داریم. مِنها و ... داشته باشیم = به احتمال زیاد مستثنی -مِنهُم  اگر پس از إلّا )مِن + ضمیر( 

 منه محذوف است منه داریم اما اگر جملۀ ناقص داشته باشیم، مستثنیاگر قبل از إلّا، جملۀ کامل داشته باشیم مستثنی

 
 عیّن المعادل للمؤکّد في الفارسیّة:  -28

 إعلم أنّ النجاح بحاجة إلی السعي المستمرّ!( 2 بالغاا!هؤلاء یجتهدون في حیاتهم اجتهاداا  ( 1

 ما سجّل اللًعّبُ إلّا هدفاا واحداا أوصل فریقه إلی الفوز النّهائیّ! ( 4 یحتفل الایرانیّون کلّ الأعیاد القدیمة إلّا هذا العید!  (3

 ( 1401)کنکور خارج  (  1203)دشوار ـ ترکیبی ـ   4پاسخ: گزینۀ   

  
 منه محذوف( داریم که به واسطه آن، جمله ما مؤکد گشته است. در این گزینه، اسلوب حصر )یعنی مستثنی

 بعضی از تاکیدگر ها در عربی  
«: إنَّ الَله علیمٌ )قطعاً خداوند داناست.(    ـ حرف مشبهه بالفعل »إنَّ

 ـ مفعول مطلق تأکیدی: کَلَّم الُله موسی تکلیماً )خدا قطعا با موسی سخن گفت.(
 ـ قد + فعل ماضی: هو قد ذهب )او رفته است.( 

 اند، مرده مپندارید.( ـ نون مشدد )نّ(: و لا تحسبَنَّ الذین قُتِلوا في سبیلِ الِله امواتاً )هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده
: إنَّ الإنسانَ لفَي خسر )بی « بر سر خبر اِنَّ َـ  گمان انسان در زیان است.( ـ حرف »ل

 مفعول مطلق تأکیدی  
 الیه بیاید، مفعول مطلق تأکیدی داریم. اگر مصدر فعل بدون صفت )چه در قالب یک اسم و چه در قالب جمله وصفیه( و مضاف

 کنیم. شک و ...« استفاده می اش، از »یقیناً، حتماً، بیکاربرد این مصدر، تأکید کردن روی فعل است و در ترجمه
 کلّم الُله موسی تکلیماً    )خدا با موسی قطعا سخن گفت(   مثال:
ل الملائکة تنزیلاً       )و فرشتگان قطعا فرود آورده شدند.(  مثال:  و نُزِّ

 سازد؛ پس در ترجمه حتما باید در جای مناسب و پیش از فعل قرار بگیرد. ـ مفعول مطلق تأکیدی، فقط فعل را مؤکد می
 استغفرتُ الَله استغفاراً     مثال:

 یقیناً از خداوند آمرزش خواستم. ترجمه نادرست:
 از خداوند یقیناً آمرزش خواستم. ترجمه درست:

 

 :غیرمحذوفمنه عیّن المستثنی  -29

 إلّا الأشعار العربیةّ! كلماذا لا تسَتخدم في کلًم( 2 لا یَعملُ بوصایا أبي و أمّي إلّا أخي الأکبر!( 1

 لن یسَهر هذه اللیلةَ علی سریري لیساعِدني إلّا أبي! ( 4 المکتبة إلّا الّذین یختارون کتاباا واحداا! لا یخرج أحدٌ من ( 3

 ( 1401)کنکور خارج  (  1203)متوسط ـ قواعد ـ   3پاسخ: گزینۀ   

  

 باشد. منه »أحدٌ« و مستثنی »الذین« میدر این گزینه، مستثنی
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 اسلوب استثنا  
 کنیم. یک حکم کلی، مورد یا مواردی جزئی را از دایره شمول این حکم خارج کنیم؛ در این صورت از اسلوب استثناء استفاده می گاهی قصد داریم در هنگام بیان 

 فرمول کلی اسلوب استثناء : ... مستثنی منه ... + إلّا + مستثنی 
 این اسلوب سه جزء دارد: 

 خارج شده است. چه از حکم کلی قبلی جدا و از دایره شمول آن ـ مستثنی: آن1
 ـ مستثنی منه: آن اسم کلی که مستثنی از آن جدا شده است. 2
 باشد. ـ ادات استثنا: کلمه » إلّا« می3

 منه، حامداً: مستثنی، إلّا: ادات استثناء( حضر الزملاءُ فی الإمتحان إلّا حامداً )الزملاء: مستثنی
: مستثنی منه، وجه: مستثنی، إلّا: ادات استثناء(  کلُّ شیء  هالکٌ إلّا وجهَه )کلُّ شیء 

 منه مانند مضاف و موصوف، نقش نیست. ـ مستثنی
 شود.  تر نباشد، اسلوب استثناء نادرست میکلی منه از مستثنیباشد. اگر مستثنی تر از مستثنی آید و حتما باید کلیمنه معمولا با »کل« میمستثنی نکته مهم: 

 مثال:
 باشد، اسلوب نادرست است. أنا لا اُساعدُ أخی إلّا جواداً: در این جمله، چون »أخی« مفرد است و در حقیقت همان »جواد« می

 منه حذف شود، با اسلوب حصر مواجه هستیم. ـ اگر در جمله ما، مستثنی
 لاتذهبُ إلی المدرَسَةِ إلّا فاطمةُ   ما قرأتُ إلّا قرآناً       ما نَصَرَنی إلّا اللهُ 

 بینیم. ـ در جملات مثبت و غیر سوالی، اسلوب استثنا داریم و در جملات منفی، اکثراً اسلوب حصر می
منه محذوف، یکی از ارکان اصلی جمله بوده که به بعد از »إلّا« منتقل شده است؛ در نتیجه جمله قبل از »إلّا« از نظر قواعدی،  ـ در واقع در عبارات با اسلوب حصر، مستثنی

 ناقص است. 

 
 عیّن ما فیه کلمةٌ تزُیل الإبهام عن جملة ما قبلها:   -30

 تسَعی القطّةُ أن تخُفي نفسها عناّ، و لکنّها ما کانت تعلم أنّنا نری ذنبها!( 1

 !«غار حراء»أراد الحُجّاج صعودَ جبل النور، لعلّهم یشُاهدون ( 2

 ! «كأمطار السم»الظّاهرة الغریبة  كیا لیتنا نَستطیع أن نَری تل( 3

 الوالدان أولادهما مع أنّهم لایسُاعدونهما!یحُبّ ( 4

 ( 1402)کنکور داخل  (  1201)ساده ـ قواعد ـ   1پاسخ: گزینۀ   

  

 کند.« از جمله قبل خود رفع ابهام میلکنّ »

: ولی، اما    لٰکِنَّ
تری در مورد  کند توضیح بیشتری و شفافاین حرف از حروف مشبّهه است و برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام از جمله ماقبل خودش است. این حرف کمک می

 جمله قبل بدهیم یا از آن رفع ابهامی کنیم که ممکن است در ذهن شنونده ایجاد شده باشد. 
جُلُ یَملكُ ثَروةً کَبیرةً لٰکِنَّه یَعیشُ عیشاً بسَیطاً«: این مرد ثروت بزرگی دارد اما / ولی ساده زندگی می  مثال:  کند. »هذا الرَّ

 
 «:الحال»عیّن ما لیس فیه   -31

ه القطّةُ تعَیش فوق الأرض!( 1  التلمیذُ أعطی صدیقهَ الکتابَ و حاجتهُ إلیه أکثر من صدیقه!( 2 إنّ الفأر یسَکن داخلَ الأرض و عدوُّ

 المتشائم و هو یبتسم!  كهل رأیت حتیّ الآن ذل( 4 إذا اختلط الترّابُ بالماء و أصبح طیناا یسُتخدم في البناء! ( 3

 ( 1402)کنکور داخل  (  2120)دشوار ـ قواعد ـ   3پاسخ: گزینۀ   

  

 این سوال خارج از حیطه کتاب درسی بود.

  

ة تعیش ...  
ّ
 و عدوّه القط

 و حاجته إلیه أکب   

 و هو یبتسم  

 جمله حالیه 
 های این جمله دقت کنید: کنیم. به ویژگیگاهی برای بیان حالت یک اسم معرفه از جمله استفاده می

 شود. آید که به آن »واو حالیه« گفته می این جمله، یک جمله اسمیه است که بعد از یک حرف »و« می . 1
 آید. یعنی لازم است قبل »و« هم یک جمله وجود داشته باشد. . »واو حالیه« بین دو جمله می2
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 . دقت کنید که جمله بعد از »و« باید قابلیت بیان حالت را داشته باشد تا بتوانیم آن را حالیه حساب کنیم. 3
 ای به جز ضمیر نیز در جایگاه مبتدا باشد. کنیم. اما ممکن است که کلمه . در بیشتر اوقات بعد از »واو حالیه« یک ضمیر در جایگاه مبتدا مشاهده می 4

 خندید. »رَأَیتُ الطّفلَ وَ هُوَ یَضحَكُ«: کودک را دیدم در حالی که می مثال:
 کند. «: چگونه ممکن است از کوه بالا بروم در حالی که پایم درد میوَ قَدَمي تُؤلمُِني»کَیفَ یُمکِنُ أَن أَصعَدَ الجَبَلَ  مثال:

 »...... ذوالحال ...... + و + مبتدا + خبر« ساختار جمله دارای جمله حالیه: 

 
 عیّن الصحیح:    -32

 لاشیئاا یفُرّق بیننا إلّا أنفسنا!   ( 4 لا الكنزَ یغُني من القناعة!   ( 3 لا مفرَّ لمن یهرب! ( 2 لا أحدٌ یهتمّ بالحقیقة هناك!  ( 1

 ( 1403)کنکور خارج  (  1201)متوسط ـ قواعد ـ   2پاسخ: گزینۀ   

  

 گیرد(لا أحدَ )اسم »لا«ی نفی جنس، »تنوین« نمی 

 گیرد()اسم »لا«ی نفی جنس، »ال« نمی  کنَزَلا   

 گیرد(لا شیَءَ )اسم »لا«ی نفی جنس، »تنوین« نمی 

 های اسم لای نفی جنس ویژگی 
 گوییم.آید، اسم لای نفی جنس میبه اسمی که بلافاصله بعد از لای نفی جنس می  •
ـ( دارد. اسم »لا«، هیچ  • َـ  گیرد. گاه »ال« و »تنوین« نمی بعد از »لا«ی نفی جنس باید اسمی بیاید که فتحه )ـ

 شود. ای که دارای »لا«ی نفی جنس باشد به صورت »هیچ....نیست« ترجمه میجمله •
 باشد. اسم »لا« نکره می •

 
 المستثنى منه:  لم یحُذفعیّن ما   -33

 إیاّك و مصادقةَ الجاهلِ فإنّه لیَست صداقتهُ إلّا الضّرر و الخسران!   ( 1

 كلّما تحُاول للوصول إلى الغایة لاتصل إلیها إلّا بتنظیم أعمالك!  ( 2

ا ینَعكس في أعمالهم!   ( 3  إنّ المُحسنین لایَتركون لأولادهم إلّا خیرا

 لاتعَتمد على الكذاّب فلیس قولهُ شیئاا إلّا سراباا لاحقیقةَ فیه!  ( 4

 ( 1403)کنکور خارج  (  1203)متوسط ـ قواعد ـ   4پاسخ: گزینۀ   

  
 منه حذف شده است. ها مستثنیمنه است. در سایر گزینه، مستثنی4»شیَئاً« در گزینه  

 راه میونبرش اینه  
 منه داریم. أحد( بیاید = به احتمال زیاد مستثنی  - جمیع   -بعض  -شيء   -اگر قبل از إلّا کلمات )کلّ  ✓
 منه داریم. مِنها و ... داشته باشیم = به احتمال زیاد مستثنی  -مِنهُم  اگر پس از إلّا )مِن + ضمیر(  ✓

 توانیم به نکات زیر توجه کنیم: برای اینکه بفهمیم که مستثنی منه حذف شده است می 
 منه در جمله وجود دارد. ( اگر جمله پیش از »إلّا«، مثبت باشد، حتماً مستثنی1
 منه محذوف است. ( اگر جمله پیش از »إلّا« از لحاظ معنایی ناقص باشد، یعنی مسثنی2
منه محذوف است. ( اگر بعد از »إلّا« جار و مجرور بیاید، غالباً مستثنی3

 
 



روشی که در دورۀ دوپینگ ١٤٠٤ برای جمع بندی ٥٥ روزۀ کنکور استفاده می کنید:

آغاز دوران گذار از 
یادگیری و شروع 

دوران جمع بندی از ١٨ 
اسفندماه

از ١٨ اسفندماه شروع دوران گذار رو آغاز 

می کنید و با تکمیل یادگیری نیمسال دوم 

جمع بندی  دوران  وارد  کم  کم  دوازدهم، 

می شید. 

تقسیم بندی مبحثی 
هر درس به ٦ الی ١٠ 

بخش با اهمیت
  مشخص در کنکور 

لقمه   ١٠ الی   ٦ صورت  به  رو  درس  هر 

مبحثی برای جمع بندی آماده کردیم و در 

هر آزمون یکی از این لقمه های مبحثی رو 

مرور و جمع بندی می کنید.

مطالعۀ مروری هر 
مبحث برای هر درس، 
برای شکل گیری اسکلت 

کامل اون مبحث در 
حافظه 

تمام  مبحثی،  و  مروری  مطالعۀ  هنگام 

اطلاعات ترکیبی و کلی اون مبحث به شکل 

تثبیت  حافظه تون  در  واحد  سیناپس های 

میشه

شرکت در آزمون های 
مبحثی دوپینگ برای هر 
درس (برای هر درس ٦ 
الی ١٠ آزمون مبحثی در 

٣٥ روز اول)

پس از مطالعه و مرور هر درس، با شرکت 

در یک آزمون استاندارد از آن درس، می

 توانید میزان تسلط خود را بسنجید. با 

این روش، می توانید نقاط ضعف خود را 

شناسایی و برطرف کنید.

روز بعد: شرکت در 
کنکور سراسری از همون 

مبحث!

تمام تست های کنکور سراسری مربوط به هر 

مبحث رو به شکل یک آزمون براتون آماده 

کردیم، و در روز بعد از آزمون هر مبحث، با 

رو  تسلطتون  سطح  کنکور؛  تست های 

double check کنید! 

ایستگاه های جبرانی 

اگر اسفند شروع نکردید، از فروردین شروع 
کنید و آزمون های قبل را بررسی کنید. اگر به 
آزمون های تألیفی نرسیدی، بررسی تست های 
تمام  نده چون  از دست  را  کنکور سراسری 
دوپینگ  دوره  در  جدید  کنکور  تست های 

پوشش داده می شوند.

      شبیه سازی شرایط 
عینی کنکور

در ١٥ روز پایانی، می تونید ٦ بار خودتون رو در 

شرایط استاندارد کنکور سراسری قرار بدین؛ 

ماز + ٤  کنکور  تألیفی شبیه ساز  آزمون  دو 

کنکور سراسری مهم(دی ماه + اردیبهشت ماه 

داخل  تیر  ١٤٠٢+کنکور  خارج  تیر  +کنکور 

!(١٤٠٣

     روز کنکور؛ روزی که باید در اوج باشید!



      در آزمون های مبحثی دوپینگ (آزمون های تألیفی و آزمون کنکورهای سراسری)، از ساعت ٨ صبح تا ٨ شب فرصت دارید تا در آزمون 

شرکت کنید و بلافاصله پس از اتمام آزمون هر درس، می تونید پاسخنامه آزمون رو دریافت کنید و صدور کارنامه هم بعد از ساعت ٨ شب 

انجام میشه! (هدف از این دوره عیب یابی هست؛ نه سنجشی ...)

      در ٦ آزمون  جامع دوپینگ (شامل آزمون های تألیفی و چهار کنکور سراسری)، همانند روال قبلی آزمون های ماز شما از ساعت ٧صبح 

تا ٥ عصر فرصت دارید تا در آزمون شرکت کنید و بعد از ساعت ٥ عصر، فایل پاسخنامه و کارنامه آزمون را دریافت می کنید.(هدف از این 

آزمون سنجشی و تخمین رتبه است.) 

      در تمامی آزمون های دوپینگ امکان دانلود و پرینت دفترچۀ سؤالات در حین آزمون وجود دارد. 

     آزمون های ٢١ فروردین ماز (جمع بندی نیمسال دوم دوازدهم) و همچین آزمون های جامع ٢٨ فروردین و ٤ اردیبهشت برای 

دوپینگی ها نیز فعال است. (مشترک بین ماز و دوپینگ)

نکاتی که دربارۀ دورۀ دوپینگ ١٤٠٤ باید بدونید:

ند
سف

١٨ ا
 ١٢

و 
 ١١

ت
ش

به
دی

ار

ن
٢٨ فروردی

شروع دوران گذار و ورود به ایام جمع بندی با مرور مبحثی و درس به درس

شروع ایام شبیه ساز کنکور سراسری با آزمون های تألیفی و کنکورهای سراسری

روز کنکور سراسری؛ روزی که باید در اوج باشید.

نقشۀ راه  دوپینگ در یک نگاه

داشتن برنامه منسجم برای 

٥٥ روز آخر

جمع بندی مبحثی و موضوعی 

دروس مختلف

تأمین تست های استاندارد و 

لازم برای دوران جمع بندی

تأمین مطالب و درسنامه های 

فشرده برای مرور درس ها در ایام 

جمع بندی

بررسی کنکورهای سراسری که 

دغدغۀ اصلی دانش آموزان در ایام 

جمع بندی است

ایجاد شرایط شبیه ساز کنکور سراسری 

با کنکورهای اخیر و آزمون های شبیه

 ساز و پیش بینی کنکور

دغدغه هایی که با دورۀ دوپینگ برطرف میشه:


